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 مدیران جدید ساترا معرفی شدند

حضور  با  ساترا  مدیران  معارفه  و  تکریم  آیین 
رئیس ساترا، قائم‌مقام مرکز طرح، برنامه و بودجه 
و قائم‌مقام معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی، 

معاونان و برخی مدیران ساترا برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان 
تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر 
در فضای مجازی، آیین تکریم و معارفه چند تن 
از مدیران ساترا با حضور جواد رمضان‌نژاد رئیس 
ساترا، علی وحیدی قائم‌مقام مرکز طرح، برنامه و 
بودجه و محمد رستگار قائم‌مقام معاونت توسعه و 
فناوری رسانه ملی، معاونان و برخی مدیران ساترا 

برگزار شد.
این  از  پیش  این مراسم جعفر صادقی که  در 
به‌عنوان مدیر ارزیابی و رتبه‌بندی ساترا مشغول به 
فعالیت بود، به‌عنوان سرپرست اداره کل اطلاعات و 
برنامه‌ریزی و حسین گل‌محمدی به‌‌عنوان مدیرکل 

فناورى و سامانه‌هاى نوین ساترا منصوب شدند.
به‌عنوان  عمادی‌سرخی  سیدمرتضی  همچنین 
تنظیم‌گران  شبکه  توسعه  کل  اداره  سرپرست 
سرپرست  به‌عنوان  افضلی  محدثه  و  اجتماعی 
معرفی  ساترا  فرهنگ‌سازی  مدیریت  و  آموزش 

شدند.
مدیریت  به‌عنوان سرپرست  نیز  بهمن‌یار  الهه 
به‌عنوان  افضلی  محمدطاهر  و  مجوز  صدور 
از  مالکیت فکری و حفاظت  سرپرست مدیریت 

داده ساترا منصوب شدند.
پایان‌بخش این مراسم تقدیر و قدردانی رئیس 
مدیرکل  سلمانی  محمدرضا  زحمات  از  ساترا 
سابق اطلاعات و برنامه‌ریزی، احسان محمدنژاد 
مدیرکل سابق توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی، 
سیدمهدی حسینی مدیر سابق آموزش و مدیریت 
مدیر  مقتدری‌اصفهانی  حسن  و  فرهنگ‌سازی 

سابق صدور مجوز ساترا بود.

کنسرت سالار عقیلی در فضای باز 
برج میلاد

در  ـ  ایرانی  موسیقی  خواننده  ـ  عقیلی  سالار 
میلاد  برج  باز  فضای  در  خود  اجرای  تازه‌ترین 

می‌خواند.
به گزارش ایسنا به نقل از انجمن موسیقی ایران، 
فضای  در  مهرماه  و ۲۵  که ۲۳  کنسرت  این  در 
باز برج میلاد تهران برگزار می‌شود، سالار عقیلی 
به  گروهش   همراه  به  ایرانی  موسیقی  خواننده 
روی صحنه می‌رود و قطعات ملی ـ میهنی و آثار 

موسیقی ایرانی را اجرا می‌کند.
این کنسرت به دنبال برگزاری اجراهای موسیقی 

در فضای باز برج میلاد برگزار می‌شود.
با  خواننده  عنوان  به  سال‌ها  که  عقیلی  سالار 
ارکستر ملی ایران همکاری می‌کرد در طول فعالیت 
موسیقیایی خود از سال ۱۳۸۰ تا کنون بیش از ۸۰ 

اثر موسیقی خوانده و منتشر کرده است.
عنوان خواننده موسیقی  به  بارها  این خواننده 
برجسته  کارگردانان  کنار  در  نیز  وسریال  فیلم 
حضور داشته است که از جمله این آثار می توان به 
موسیقی فیلم سرو زیر آب، موسیقی سریال‌های 
برادر  شاهرگ،  روز،  آخرین  صبح  شاه،  معمای 

جان، چرخ و فلک، حانیه و … اشاره کرد.
منتشر  آثار  از  گلچینی  پیش‌رو  در کنسرت  او 

شده‌اش را برای مخاطبانش می‌خواند.
کنسرت سالار عقیلی ۲۳ و ۲۵ مهرماه ساعت 

۲۱:۳۰ در فضای باز برج میلاد برگزار می شود.

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی 

فیلم کوتاه تهران

پیام »سیدعباس صالحی« وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی به چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم 

کوتاه تهران منتشر شد.
به گزارش برنا؛ متن پیام »سیدعباس صالحی« 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهل و دومین 
جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در آستانه 

برگزاری این رویداد به شرح زیر است:
کوتاه  فیلم  بین‌المللی  جشنواره  چهل‌ودومین 
تهران، نه فقط یک رویداد هنری، که فرصتی است 
برای بازخوانی ظرفیت‌های فرهنگی ایران و نشان 
دادن چهره‌ای زنده و خلاق از این سرزمین. ایران 
عزیز، که قرن‌هاست مهد حکمت، شعر و زیبایی 
است، امروز نیز با زبان سینما و به‌ویژه فیلم کوتاه، 
پیام هنردوستی، صلح، همدلی و انسانیت را به 
گوش جهانیان می‌رساند. فیلم کوتاه نه تنها آینده 
سینما را می‌سازد، بلکه رسالتی بزرگ در روایت 
انسانی دارد.  هنرمندانه داستان‌ها و دغدغه‌های 
آثار حاضر از سراسر جهان در این جشنواره، خود 
به گفت‌وگویی میان فرهنگ‌ها تبدیل می‌شوند؛ 
را  جغرافیایی  مرزهای  که  فرهنگی  گفت‌وگویی 
را میان ملت‌ها  درمی‌نوردد و زبان مشترک هنر 
زنده نگه می‌دارد. اینجانب ضمن قدردانی از همه 
فیلمسازان جوان که چراغ این جشنواره را روشن 
چنین  استمرار  که  باورم  این  بر  می‌دارند،  نگه‌ 
رویدادهایی، سرمایه‌ای ارزشمند برای دیپلماسی 
فرهنگی کشور است؛ چراکه هر فیلم کوتاه ایرانی 
می‌تواند سفیری باشد برای معرفی فرهنگ و هنر 

این سرزمین به اقصی نقاط جهان.
امید دارم چهل‌ودومین دوره جشنواره بین‌المللی 
الهام‌بخش  گذشته،  همچون  تهران،  کوتاه  فیلم 
خلاقیت‌های نو و پلی برای پیوند عمیق‌تر هنرمندان 
برای  روشن‌تر  آینده‌ای  و  باشد  جهان  با  ایران 

سینمای کوتاه کشور عزیزمان رقم بزند.

اجرای موسیقی سنتی ایران در 
"جشنواره فرهنگ های جهان در 

هانوی ۲۰۲۵"
در مراسم پایانی "جشنواره فرهنگ‌های جهان در 
هانوی ۲۰۲۵" که با حضور انبوه جمعیت و مقامات 
برگزار  ویتنام  پایتخت  در  المللی  بین  و  داخلی 
گردید، گروه موسیقی سنتی »سر افشان« که به 
هانوی سفر کرده است، با اجرای قطعات زیبایی از 

موسیقی کشورمان تشویق حاضران را برانگیخت.
با حضور  که  مراسم،  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری، معاون وزیر امور 
خارجه و جمعی از مقامات عالی‌رتبه دولتی، فرهنگی 
و هنری و همچنین نمایندگان و سفیران بیش از ۴۰ 
کشور جهان برگزار شد، بخش ویژه‌ای از برنامه به 
هنر و موسیقی ایران اختصاص یافت و در حدود ۱۰ 
دقیقه از مراسم اختتامیه، صحنه‌ی اصلی جشنواره 
میزبان نغمه‌های جاودانه‌ی موسیقی ایرانی بود و 
گروه »سر افشان« با اجرای قطعه‌ی بی‌کلام »خزان« 
از  جلوه‌ای  امید«،  سرای  ای  ایران،  »ای  آهنگ  و 
قلب  در  را  ایرانی  شعر  و  موسیقی  غنای  و  عمق 
هانوی به نمایش گذاشت. این اجرا، که آمیزه‌ای از 
احساس ملی، زیبایی موسیقایی و پیام همزیستی 
فرهنگی بود، با تحسین گسترده‌ی حاضران، سفرا 
در  خزان،  نغمه‌ی  شد.  روبه‌رو  و شرکت‌کنندگان 
آرامش،  از  آکنده  فضایی  ایران«،  »ای  شعر  کنار 
شکوه و احترام به فرهنگ موسیقایی ایران آفرید و 
نشان داد که موسیقی ایرانی، فراتر از مرزها، زبان 
مشترک دل‌ها و حامل پیام صلح و دوستی میان 
این  در  افشان«  »سر  گروه  اجرای  ملت‌هاست. 
رویداد بین‌المللی، بار دیگر جایگاه برجسته‌ی هنر و 
فرهنگ ایران را در عرصه‌ی تعاملات فرهنگی جهانی 
نمایان ساخت و طنین امید و دوستی را از دل هانوی 

تا سرزمین ایران گسترانید.

بر اساس تایید خانه سینما و پستی که همسر تقوایی 
در فضای مجازی منتشر کرده، این هنرمند امروز به 
بیماری و کهولت سن که در  از  ناشی  دلیل عوارض 
سال های اخیر او را خانه نشین کرده بود ، در یکی از 

بیمارستان‌های تهران درگذشت. 
ناصر تقوایی خود در نوشتاری بیوگرافی‌اش را این 
چنین شرح داده بود: »تابستان سال ۱۳۲۰ خورشیدی، 
از  جنگلی  قلب  در  دوم،  جهانگیر  جنگ  گرمای  در 
نخل‌های ستبر سبز، در یک روستای عرب‌نشین زاده 
شدم. در کودکی یک سیاح حرفه‌ای بودم و همراه پدر 
به دوردست‌ترین بندرهای دریای جنوب سفر کردم و 
هرکلاس ابتدایی را در شهری و دهکوره‌یی خواندم و 
هفت سال بعد که به زادگاه خودم برگشتم در عالم 
خیال یک سندباد نوجوان بودم. در مدرسه به ادبیات 
علاقه داشتم، اما ریاضی خواندم. در جوانی داستان 
کوتاه می‌نوشتم و فریفته‌ی شیوه‌های نو بودم، اما باز 

نمی‌دانم چه شد که از سینما سر درآوردم.
در این مسیر به آدم‌های دانا برخوردم و صحنه‌های 
جالب، ولی زندگی خودم هیچ صحنه‌ی جالبی ندارد. 
تنها شانس من در زندگی شاید این بوده که با یک تولد 
ناخواسته شصت سال تمام مثل یک آدم زیادی در کنار 
یک ملت کهنسال زندگی کرده‌ام. دوازده داستان کوتاه، 
سیزده فیلم گزارشی و مستند، سه فیلم کوتاه داستانی، 
شانزده  مجموعه‌ی  یک  و  سینمایی  بلند  فیلم  شش 
می‌شود.  دیده  من  کارنامه‌ی  در  تلویزیونی  ساعته‌ی 
به اضافه‌ی یک مجموعه‌ عکس و اسلاید از طبیعت و 
زندگی و فرهنگ این مرز پرگهر، در هزار و یک نما. با 
اینهمه از دور تنبل جلوه می‌کنم. چرا که در این ده 
ساله، به دلایلی که ناگفتنش بهتر، کارهای تازه‌ی مرا نه 

کسی خوانده، نه کسی دیده ... «
تقوایی که در فیلم‌سازی علاوه بر ساخت فیلم کوتاه، 
دیگران«،  حضور  در  »آرامش  چون  بلندی  فیلم‌های 
»صادق کرده«، »ناخدا خورشید«، »ای ایران«، »کاغذ 
بی‌خط « را ساخته است، در سال‌های بعد و پس از 
متوقف شدن دو فیلم »زنگی و رومی« و »چای تلخ« 

مستند کوتاه »تمرین آخر« را درباره‌ی تعزیه ساخت.
وزارت  در  هنرمندان  ارزشیابی  شورای  سال ۱۳۸۳، 
ارشاد، مدرک درجه یک هنری کشور )معادل دکترا( را 

به ناصر تقوایی، اعطا کرد.
در جشن سیزدهم خانه سینما، تندیس‌ شایستگی 
جشن‌ سینمای ایران به‌خاطر یک عمر دستاورد هنری 
چهاردهم  جشن  در  و  شد  اهدا  تقوایی«  »ناصر  به 

انجمن فیلم کوتاه از ناصر تقوایی تقدیر کرد.
روایت در برابر نمایش؛ ناصر تقوایی چگونه سینمای 

ایران را دوباره نوشت؟
ناصر تقوایی از آن‌دست فیلمسازانی است که تعداد 
آثارش کم، اما تأثیرش عمیق است. کارگردانی که با 
وسواس تصویر می‌ساخت و با وسعت اندیشه روایت 
می‌کرد؛ مردی که اگرچه کمتر فیلم ساخت، اما هر 

اثرش به‌اندازه یک مکتب سینمایی ارزش دارد.
ایران  سینمای  دوستداران  برای  تقوایی  ناصر  نام 
مترادف است با دقت، جزئی‌نگری و نگاه انسانی. او از 
نسل کارگردانانی است که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰، درک 

تازه‌ای از روایت و تصویر را وارد سینمای ایران کردند.
به  فیلمسازی،  مرسوم  جریان  برخلاف  تقوایی 
ساختن  به  صرفاً  نه  بود  علاقه‌مند  گفتن«  »داستان 
یعنی  من  برای  »فیلم  می‌گفت:  خودش  تصویر. 
روایت زندگی، نه نمایش زندگی.« همین جمله شاید 

خلاصه‌ای از جهان‌بینی هنری او باشد.
از »آرامش در حضور دیگران« تا »ناخدا خورشید«؛ 

کلاس درس کارگردانی
فیلم »آرامش در حضور دیگران« )بر اساس داستان 
غلامحسین ساعدی( نخستین تجربه بلند او بود؛ فیلمی 
که در زمان خود توقیف شد، اما سال‌ها بعد به‌عنوان 
یکی از جسورترین آثار اجتماعی سینمای ایران شناخته 
شد. تقوایی در این فیلم نه‌فقط نقدی اجتماعی بلکه 
تصویر  به  را  فروپاشی  حال  در  جامعه‌ای  روان‌کاوی 

کشید.
است؛  خورشید«  »ناخدا  بی‌تردید  او  شاهکار  اما 
اقتباسی از رمان »داشتن و نداشتن« ارنست همینگوی 
که به جنوب ایران و خلیج فارس بومی‌سازی شد. این 
اقتباس ادبی در سینمای  فیلم به‌درستی »درس‌نامه 
لهجه‌ها،  دقیق،  بازی‌های  است.  گرفته  لقب  ایران« 
نور جنوب، و تصویر مردی تنها که در جدال با فقر 
و قدرت می‌جنگد، همه‌چیز را به یک افسانه سینمایی 

بدل کرده‌اند.

تقوایی و جنوب؛ عشق به خاک و لهجه
تقوایی متولد آبادان بود؛ شهری که در رگ‌هایش 
نفت جریان دارد، اما در دلش شعر و موسیقی جنوب. 
عشق او به زادگاهش در همه آثارش دیده می‌شود، 
تا  پالایشگاه  کارگران  درباره  اولیه‌اش  مستند‌های  از 
و  لهجه  او  خورشید«.  »ناخدا  درخشان  صحنه‌های 
فرهنگ جنوب را نه تزئینی، که به‌عنوان عنصر اصلی 

دراماتیک وارد سینما کرد.
»دایی جان ناپلئون«؛ روایت ماندگار از ذهن ایرانی

سریال »دایی جان ناپلئون« شاید محبوب‌ترین اثر 
ایرج  رمان  از  اقتباسی  باشد؛  مردم  میان  در  تقوایی 
پزشکزاد که طنز، سیاست و عشق را در دل یک خانواده 
ایرانی به تصویر می‌کشد. تقوایی با نگاهی بی‌رحم و 
در عین حال مهربان، روان جمعی ایرانیان را روایت 
کرد؛ جامعه‌ای که همیشه به دنبال »توطئه« است تا 

شکست خود را توجیه کند.
از  یکی  سال،  پنجاه  از  بعد  هم  هنوز  سریال  این 
درخشان‌ترین نمونه‌های درام تلویزیونی در ایران است.

تقواییِ تنها؛ کارگردانی که سانسور خسته‌اش کرد
سکوت  با  تقوایی  هنری  عمر  پایانی  سال‌های 
گذشت. او بار‌ها از سانسور، محدودیت و نبود درک 
در مدیران فرهنگی گله کرد و گفت: »در این سینما 
باید زنده بمانی، فیلم ساختن دیگر موهبت  فقط 

است.«
او ساخته  از  فیلمی  دیگر  بی‌خط«،  از »کاغذ  پس 
نشد و بسیاری از پروژه‌هایش نیمه‌کاره ماند. تقوایی 
به نمادی از نسل فرهیخته‌ای تبدیل شد که میان آرمان 

هنری و واقعیت سیاست گرفتار شدند.
میراث ناصر تقوایی؛ زیبایی در جزئیات

تقوایی برای نسل جدید سینماگران نه فقط یک 
استاد، بلکه الگویی از صبر و اصالت است. او به ما 
آموخت که سینما فقط ابزار سرگرمی نیست، بلکه 
راهی برای فهم زندگی است. در جهان او، جزئیات، 

نور، لهجه، و حتی سکوت، حامل معنا هستند.
ناصر تقوایی را دور از سینما بشناسید

هفتم،  هنر  بی‌بدیل  بزرگ‌مردان  از  تقوایی،  ناصر 
نامش چنان با سینما عجین شده که تصور دنیایی بدون 
حضور او در قاب تصویر دشوار است. اما اگر لحظه‌ای 
تأمل کنیم و به کنجکاوی خود فرصت دهیم، به جهانی 
می‌رسیم که شاید به وسعت سینمای او نباشد، اما به 
عمق و وسعت روح هنرمندانه‌اش حرف‌های فراوانی 

برای گفتن دارد.
ناصر تقوایی علاوه بر سینما، عاشق عکاسی بود. او 
در روزنامه کیهان به سال ۱۳۵۲ ، ۱۳ اردیبهشت درباره 
هنر عکاسی گفته است: »عکس گرفتن از یک گوشه 
این جامعه، یا بازسازی یک گوشه‌ی آن به همان شکلی 
که ظاهرا به چشم می‌آید کار مهمی نیست، مشکل 
همان  جامعه  روح  است.  جامعه  روحیه  مشاهده‌ی 
چیزی است که من به آن می‌گویم فضا. نه آن چیزی 

که فقط به چشم دیده می‌شود. فضای تیره، در یک 
روز روشن و آفتابی هم تیره است. پس این تیرگی در 
کجاست؟ در جان آدمی که دارد زیر آفتاب راه می‌رود.«
خانه سینما در حال هماهنگی برای خاکسپاری تقوایی

در  سینما  خانه  تقوایی،  ناصر  درگذشت  پی  در 
خبری کوتاه اعلام کرد که پس از هماهنگی‌های لازم 
»ای  بی‌خط«،  »کاغذ  خالق  خاکسپاری  مراسم  زمان 
ایران«،»ناخدا خورشید« اعلام خواهد شد. همچنین 

پیام‌های تسلیتی در حال مخابره است.
همچنین خانه سینما در پی درگذشت »ناصر تقوایی« 

متنی را به شرح زیر منتشر کرده است:
»چراغ‌ها که خاموش می‌شوند، راه چگونه است؟

شاید راه همان باشد که »ناصر تقوایی« آن را آزمود؛ 
»سکوت و شرافت«

اما برای ما سکوت او سخن می‌گوید:
از رنج هنرمندی و از رنج هنرمندان
برای ما اما شرافت او معیار است.

باشد که همچنان راوی صادق قصه‌های این سرزمین 
باشیم.

ابد  به  تا  و  او  او، منش  اما سخن  او خاموش شد 
شرافت هنرمندانه او راهنمای ما خواهد بود.

خانه سینما _ جامعه اصناف سینمای ایران_ در سوگ 
بزرگمرد سینما و ادبیات ایران همراه خانواده ارجمند و 

دوستداران و شاگردان اوست.«
 مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پیامی ضایعه 
درگذشت سینماگر اندیشمند، استاد »ناصر تقوایی« را 

به خانواده سینمای ایران تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در متن 
پیام تسلیت حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی 

فارابی آمده است:
درگذشت زنده‌یاد استاد ناصر تقوایی، از سینماگران 
اندیشمند و مؤلف سینمای ایران، فقدانی سنگین برای 

هنر و فرهنگ ایران عزیزمان است.
استاد تقوایی نه فقط کارگردانی برجسته، بلکه معمار 
آثار  در  که  نگاهی  بود؛  ایرانی  روایت  در  نو  نگاهی 
درخشان ایشان، معنا و هویتی متفاوت را در سینمای 

ایران بازتعریف کرد.
و  تلاش  نگاه،  مدیون  ایران  سینمای  تردید،  بدون 
صداقت استاد ناصر تقوایی است؛ فیلمسازی که در 
آثارش، روح انسانی را در قالب تصویر جاودانه کرده 

است.
فارابی  سینمایی  بنیاد  از  نمایندگی  به  اینجانب 
درگذشت این سینماگر برجسته و فرهیخته را به خانواده 
گرامی ایشان، سینماگران و سینمادوستان و همچنین 
همه دوستداران فرهنگ و هنر این کشور تسلیت عرض 

می‌کنم.
انجمن منتقدان سینما با نهایت اندوه، کوچ استاد 
بزرگ  روشن‌فکر  و  ارزشمند  سینماگر  تقوایی،  ناصر 

سینمای ایران، را تسلیت گفت.

تنها  نه  تقوایی  است:»استاد  آمده  متن  این  در 
فیلمساز برجسته‌ای بود، بلکه با نگاه ژرف خود، انسان 
و جامعه را در قاب‌های سینمایی به تصویر کشید و 
آثارش میراثی گران‌بها برای سینمای ایران و جهان بر 
جای گذاشت. آثار او، نه تنها تصویر، بلکه احساس، 

تاریخ و وجدان زمانه را در خود جای داده‌اند. 
کوچ او، هرچند تلخ و پر از فقدان است، پایان نیست؛ 
نوری است که در تاریخ سینما خاموش نمی‌شود. نگاه 
و آثار او، حتی پس از رفتنش، همچنان بر قاب‌های 
زندگی و سینما سایه می‌اندازد و ما را وادار به دیدن 

حقیقت می‌کند.
این سال‌ها به تقوایی بسیار جفا شد. نخواستند و 
نگذاشتند تا فیلم بسازد و او شریف‌تر و نجیب‌تر از 
آن بود که سر خم کند. سرو بلند قامتی بود که روی 

سینما، هنر و فرهنگ ایرانی سایه می‌گسترد.
انجمن منتقدان سینما این فقدان عظیم را به خانواده، 
شاگردان و تمامی دوستداران سینمای ایران تسلیت 
می‌گوید و میراث ناصر تقوایی را جاودانه و چراغ راه 

ادامه مسیر سینما می‌داند.«
بیانیه انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران به 

مناسبت درگذشت ناصر تقوایی
به  ایران  سینمای  مستقل  تهیه‌کنندگان  انجمن 
سینما  کارگردان  تقوایی  ناصر  درگذشت  مناسبت 

بیانیه‌ای منتشر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

استاد ناصر تقوایی، سینماگر خلاق و مولف ایران، 
همزمان با سالگرد استاد دیگر سینما داریوش مهرجویی، 

چهره در نقاب خاک کشید.
او که بیش از نیم قرن سینماگری کامل و سینمایش 
سینمای تراز ایران بود، در طول حیات پر بارش توانست 
ابشخور  از  هرگاه  و  زبانزدکند  را  ایران  ملی  سینمای 
مرزهای  یا ساخت  نوشت  فرهنگی اش  بوم  زیست، 
دقت و خلاقیت هنری و روایت در سینمای ایران را 

جابجاکرد.
او یکی از مهمترین استوانه‌های موج نو سینمای ایران 

بود که ریشه در فرهنگ بومی ملی داشت.
ناصر تقوایی، متولد ۱۳۲۰ در آبادان، بود که امروز در 

تهران جهانش را عوض کرد.
»ناخدا  فیلم‌های  به  می‌توان  او  ماندگار  آثار  از 
خورشید«، »آرامش در حضور دیگران«، »کاغذ بی‌خط« 

و مجموعه تلویزیونی »دایی جان ناپلئون« اشاره کرد.
او سال‌ها به‌ دلیل بیماری از فضای عمومی و فعالیت 
سینمایی دور بود، اما نامش همچنان با اعتبار، دقت و 

نثر ادبی در فیلم‌نامه‌نویسی گره خورده است.
ایران،  سینمای  مستقل  کنندگان  تهیه  انجمن 
فقدان این سینماگر بزرگ و عضو خود را به خانواده 
سینمای  مهر،  وفا  خانم  سرکار  وبخصوص  ایشان 
ایران،فرهنگدوستان ایران زمین و مردم ابادان تسلیت 

می‌گوید.

ناصر تقوایی خالق آثار جاودان سینمای ایران درگذشت

غروب خورشید ناخدا
گروه فرهنگ و هنر - ناصر تقوایی، نویسنده، فیلمساز و عکاس کشورمان سه‌شنبه ۲۲ مهرماه در ۸۵ سالگی درگذشت.

نام ناصر تقوایی 
برای دوستداران 

سینمای ایران 
مترادف است با 

دقت، جزئی‌نگری 
و نگاه انسانی. 

او از نسل 
کارگردانانی است 

که در دهه‌های 
۵۰ و ۶۰، درک 

تازه‌ای از روایت 
و تصویر را وارد 
سینمای ایران 

کردند

مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون 
برگزار شد.

به گزارش مهر، آئین تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی هنرمند و بازیگر پیشکسوت 
تئاتر، سینما و تلویزیون امروز سه شنبه ۲۲ مهر با حضور جمعی از مردم، هنرمندان 

و مدیران سینمایی در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
حجت‌الاسلام محمد قمی، محمدمهدی دادمان، زینب سلیمانی، محمد حسینی، 
محمد سرشار، مجید مجیدی، مجید زین‌العابدین، مسعود ده نمکی، حسین یاری، 
محمدمهدی اسماعیلی، محمود گبرلو، فخرالدین صدیق شریف، حسام الدین سراج، 
حمیدرضا جعفریان، حمید شاه آبادی، مجید شاه حسینی، مونا فرجاد، حبیب 
اسماعیلی، محمد احسانی، مهوش وقاری، حسین قرایی و … از جمله حاضران در 
مراسم بودند. این آئین با حضور مرتضی یراقبافان قاری قرآن به صورت رسمی آغاز 
شد. بعد از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، رسالت بوذری اجرای برنامه را بر 

عهده گرفت.
بوذری در ابتدای مراسم عنوان کرد: به یادبود مردی آمدیم که از مؤسسان همین 
پایگاه هنری و حوزه هنری انقلاب بود. فیلمنامه‌نویس، بازیگردان و بازیگر که شاید 
یک وجه او را بیشتر دیدیم اما نقطه گذاری‌های بسیاری در عرصه سینما و تلویزیون 

توسط او انجام شده بود. مردی که سال‌های سال برایمان خاطره ساخته است.
وی در ادامه با اشاره به احوالپرسی‌های متعدد حجت الاسلام قمی از زنده یاد 
کاسبی در چند سال اخیر، از وی دعوت کرد تا پشت تریبون حاضر شود و درباره این 

هنرمند دقایقی صحبت کند.
هنرمندی که علی‌رغم سختی‌ها عزتمندانه زیست

حجت الاسلام قمی در سخنانی عنوان کرد: سلام خدا بر این مرد باورمند، غیور، 
مومن، دردمند و دغدغه مند که علی رغم بیماری و دشواری‌هایی که در زندگی 
برایش پیش آمد همواره عزت مندانه زندگی کرد. خدا را شکر او چون ارادت ویژه به 
امیر مومنان )ع( داشت در جهات مختلف زندگی اش تاثیر این ارادت را شاهد بودیم 

که یکی همین تأسیس حوزه هنری است که او در آن نقش آفرید.
وی اضافه کرد: محمد کاسبی واقعاً اهل صداقت و صراحت بود. هفته قبل آخرین 
مکالمه تلفنی ما بود که بیش از یک ساعت و نیم طول کشید. او می‌گفت اگر امروز 
اتحاد مقدس است، فلان سریال یا اثر قابلیت بر هم زدن اتحاد را دارد اما چه 

می‌توان کرد. او وسط کسالت سخت و سنگینی که داشت حواس جمع بود.

حجت الاسلام قمی تصریح کرد: وقتی خبر شهادت عزیزمان سید حسن نصرالله 
را شنید به من گفت که می‌خواهد انگشتری را که از ایشان هدیه گرفته بود، به من 
بدهد و این‌طور گفت حالا که آقا سید رفته می‌خواهم انگشتر را به شما برگردانم. 
کاسبی گفته بود این انگشتر را بعد از مدتی که کنار خودش نگه داشته، کنار انگشتر 

حاج قاسم گذاشته است.
وی در پایان سخنانش برای خانواده این هنرمند آرزوی صبر کرد.

سپس مجید مجیدی در مقابل تریبون قرار گرفت و با تسلیت به همسر کاسبی 
گفت: قدردان محبت این بانوی بزرگ هستیم که در این پنج سال هیچ‌گاه محبتش 

را از او دریغ نکرد.
وی ادامه داد: رفاقت من با محمد به درازای خودِ انقلاب است؛ جای‌جای این حوزه 
هنری، نفس‌ها و خاطرات محمد است. نه اینکه چون از دست رفته این سخنان 
گفته شود، بلکه او واقعاً گوهر درونی بزرگی داشت؛ انسانی بااخلاق، بافضیلت و 

باسواد بود. گوهر وجودی او در جامعه آنگونه که باید، شناخته نشد.
مجیدی تصریح کرد: ما اولین تئاتر انقلاب را با حضور او به صحنه آوردیم و او 
هم‌زمان با انقلاب به تئاتر شهر رفت. همه او را به نام بازیگر می‌شناسند؛ هرچند 

بازیگری در خونش بود، اما دغدغه‌اش مسائل اجتماعی و انقلاب بود.
وی یادآور شد: او فیلمی به نام شنا در زمستان ساخت که من توفیق داشتم در 
آن برایش بازی کنم. هنوز گاهی از تلویزیون پخش می‌شود و می‌بینم چقدر اثرگذار 

است و هنوز مخاطب دارد. بعد از چند سال از آن فیلم، »بدوک« را ساختیم.
مردی که با ناملایمتی‌ها کنار آمد و همچنان امیدوار ماند

وی خطاب به کاسبی گفت: ما را تاب نیاوردند، تو را تاب نیاوردند. در آن دوران، 
مسئولان آن نگاه را نمی‌پسندیدند و محمد نتوانست ادامه دهد. من به ناچار کوچ 
کردم اما او ماند تا این هنر را زنده نگه دارد. محمد آدم دغدغه‌مندی بود و هیچ‌گاه 
از اعتقاداتش دست نکشید. در این پنج سالی که بیمار بود، هر بار که صحبت 
می‌کردیم، دغدغه مردم را داشت؛ هیچ خواسته‌ای برای خودش نداشت و فقط 
می‌خواست برای مردمش زندگی کند. عزیزانی که او را می‌شناسند، می‌دانند چه 
سلوک معنوی داشت، چه ارادتی به امام رضا )ع( و ائمه داشت، چه اشک‌هایی برای 
امام حسین )ع( ریخت و امیدوارم خودِ آن حضرت دستگیر او باشد. سلام ما را به 

سید مرتضی آوینی، قیصر امین‌پور و دیگران برسان.
در ادامه مسعود ده نمکی یادآور شد: آخرین همکاری ما سریال »دادستان« بود 

که درباره نفوذ بود و مسئولانی که برخلاف مسیر حق، واداده و منافع دنیا را به آخرت 
ترجیح داده بودند. خاطرم هست محمد کاسبی زنگ زد و بیان کرد که من در تمام 
این سال‌ها تا حالا نشده از کسی بخواهم که من را در کاری شرکت دهد یا نقشی 
به من بدهد، اما وقتی این فیلمنامه را شنیدم، گفتم این نقش مال من است. خیلی 
عجیب بود. جالب اینجاست که در آن پروژه، آدم‌های دیگر هم بودند. چند نفر هم 
آمدند، تا دقیقه آخر تست‌گیری هم انجام شد، اما هیچ‌کدام مناسب نبودند. به او 
گفتم که چرا این‌قدر اصرار داری؟ می‌دانستم کمی کسالت دارد و کار هم سخت 
است و او پاسخ داد که من همه عمرم را برای این حرف‌ها جنگیده‌ام. من نه چپم، نه 

راست. من عدالت‌خواهم، من انقلابی‌ام.
این سریال  در  تو  که  این حرف‌هایی  که  با صراحت گفت  او  کرد:  اضافه  وی 
می‌خواهی بزنی، همان حرف‌هایی است که من این همه سال برایشان هزینه دادم، 
کتک خوردم، تهمت شنیدم از همان مسئولانی که عدالت‌خواهی و آرمان‌گرایی را 

برنمی‌تابند.
هنرمندان وقتی می‌میرند که خانه نشینشان می‌کنیم

ده نمکی تأکید کرد: محمد کاسبی غیر از اینکه بازیگر بود، نظریه‌پرداز هم بود؛ 
مثل  هنرمندهایی  می‌فهمید.  را  فرهنگی  تحلیل  می‌شناخت،  را  فرهنگی  جریان 
او نمی‌میرند؛ آن روز می‌میرند که ازشان استفاده نمی‌کنیم، وقتی خانه‌نشینشان 
می‌کنیم. باید از تجربه‌شان استفاده کنیم اما نمی‌کنیم. جالب اینجاست که نقش 
مقابلش در آن سریال، »ابوذر« نام داشت. خودش گفت که من ابوذر هستم؛ 
حرف‌هایی که ابوذر می‌زند، حرف‌های من است. به نظر من، تلخی زبان محمد 
کاسبی به خاطر خصلت ابوذرگونه‌اش بود؛ یعنی دوست و رفیق و رقیب نمی‌شناخت. 
هر جا احساس می‌کرد باید حرفی بزند، می‌زد. وقتی سریال ساخته شد و بازتاب‌ها 

شروع شد، زنگ زد و گفت که »آب تو لونه مورچه‌ها ریختیم!«
ده نمکی یادآور شد: علی آمد بدرقه ابوذر، در برابر مروان‌ها. ما هم باید از این 
آدم‌ها تجلیل کنیم؛ چه‌بسا تذکری که می‌دهند، سال‌ها به درد ما می‌خورد. ما از 

این ابوذرها در هر حوزه‌ای داریم و به‌نظرم محمد کاسبی، ابوذرِ حوزه بازیگری بود.
در ادامه حسام الدین سراج پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: آیا مثلاً استاد 
ابتهاج ابوذر زمان خودش بود؟ یا حافظ ابوذر زمان خودش بود؟ این‌که بخواهیم 
کلیشه‌سازی کنیم و افراد را در یک قالب خاص بگذاریم و درباره‌شان قضاوت کنیم، 

به نظر من اشتباه است. بگذارید هنرمند همان‌طور که هست، بماند.

وی اضافه کرد: من دیروز فیلمی از محمد کاسبیِ عزیز دیدم که خیلی به دلم 
همه  سراغ  به  مرگ  گفت:  و  کرد  مرگ صحبت  درباره  فیلم  پایان  در  نشست. 
نمی‌کنیم،  باورش  که  می‌آید  زمانی  در  و  نیست  آن  از  گریزی  هیچ  می‌آید،  ما 
پیش‌بینی‌اش نمی‌کنیم و در پایان فیلم، با حالی خاص و صدایی لرزان حلالیت 

طلبید. این جمله‌اش و نحوه گفتنش، خیلی به دل من نشست.
در پایان سحر و یلدا کاسبی متنی را درباره پدر خواندند که در بخشی از آن آمده 
بود: »در همه عمر، شبی به دیرپایی دیشب ندیده بودم و نداشتم. شب سختِ 
انتظار، نیمی از چشمانم به در بود. تو هزار بار رفته بودی و من، هزار بار مانده 
بودم به امید برگشتنت. هزار شب گذشت تا پلک ببندم و به صبح برسانم، تا کلید 
بچرخانی، از در درآیی و مرا از خود بی‌خود کنی … من بارها آمدنت را انتظار کشیدم. 
با غصه آمدی و با آمدنت، غمِ آن‌همه انتظار از یاد خانه می‌رفت. خانه از حضورت 
سبز می‌شد و زمستان به گل می‌نشست.« یلدا کاسبی خطاب به حاضران بیان کرد: 
ممنون که در تمام این لحظات من و خانواده کاسبی را تنها نگذاشتید. امیدوارم روح 
پدرم با دعای خیر همه شما آسمانی باشد. رسالت بوذری هم در پایان این آئین بیان 

کرد که جمعی از علمای قم از او خواسته‌اند که سلامشان را به این مراسم برساند.
در انتها بر پیکر زنده یاد محمد کاسبی نماز خوانده شد.

بدرقه زنده‌یاد محمد کاسبی
تشییع هنرمندی که علی‌رغم سختی، عزتمند زیست


